
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

یادداشت

به موجب قانون تقســیمات کشــوری، اســتان 
واحدی از تقســیمات کشــوری اســت با محدوده 
جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند شهرستان 
همجــوار بــا توجــه بــه موقعیت های سیاســی، 
اجتماعــی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشــکیل 
می شــود. وزارت کشــور می تواند بنا به ضرورت با 
تصویب هیئت وزیران با جداکردن و الحاق روستاها، 
بخش ها یا شهرستان های مجاور، استان ها را تعدیل 
نماید. اگر ایجاد اســتان جدید لازم باشد، این اقدام 
نیاز به تصویب قانون در مجلس دارد. استان جدید 

باید لااقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد. 
بــا توجه بــه قید لــزوم رعایــت موقعیت های 
سیاســی، اجتماعی، فرهنگــی، اقتصادی و طبیعی 

برای تقسیمات کشــوری به آسانی می توان فهمید 
که این تقســیم ها دارای اهمیت و موضوعیت ویژه 
است و دست بردن در تقسیمات می تواند خطرناک 

باشد. 
در شرایط فعلی، هر استان از چند شهرستان، هر 
شهرستان از چند بخش و هر بخش از چند دهستان 
تشــکیل می شود. فعلا ۳۱ اســتان، ۴۲۹ شهرستان، 
هزارو ۵۷ بخش و دو هزارو ۵۸۹ دهســتان داریم و 
تقسیمات کشوری از روزگار گذشته تاکنون با تفاوت 

اسامی وجود داشته است. 
این مســئله که مرکز استان چه شهری باید باشد 
و مطالبــی از این قبیل همــواره مطرح بوده و حتی 
به ســاختن لطیفه ها و داستان هایی هم منجر شده 
اســت، مانند رقابت بابل و ســاری بر ســر مرکزیت 
اســتان مازندران یا رقابت بروجــرد و خرم آباد برای 
مرکزیت اســتان لرستان. اما نکته مهم این است که 
تا این زمان بین شهرســتان های هر استان و ساکنین 
آن و استان های کشور و باشندگان آن همواره حسن 
تفاهم و برادری و یکپارچگی وجود داشته و در طی 

تاریخ در بزنگاه های مختلف، مشخص و ثابت شده 
است که این تقسیمات یا تفاوت گویش ها و لهجه ها 
و لباس های محلــی به  هیچ وجه باعــث جدایی و 

بیگانگی اقوام ایرانی با هم نشده است. 
بنابراین به نظر می رســد تصمیم گیری در مورد 
جداکردن قســمت هایی از یک شهرستان و تأسیس 
شهرستان جدید امری بســیار خطیر است که نباید 
سرســری گرفته شــود، زیرا موقعیت هایــی که در 
آغاز ســخن برشمردیم و برای تأســیس یک استان 
بایــد رعایت شــود، چیزی نیســت که به ســادگی 
قابل ارزیابی باشــد؛ به ویژه با توجه به اینکه ممکن 
اســت در بعضی موارد کســانی از کج سلیقگی ها 
مقامــات،  ضعف هــای  ســایر  و  شــتابزدگی ها  و 
سوءاســتفاده کننــد و در دوران حســاس کنونــی 
اهداف کلان تر و درازمدت تری از صرفا تغییر جزئی 

تقسیمات کشوری را دنبال کنند. 
به هرحال به نظر می رســد فعلا آن قدر «سمن» 
داریم که پرداختن به «یاســمن» تغییر تقســیمات 

کشوری قابل قبول و توجیه پذیر نیست. واالله اعلم. 

لزوم اهداف درازمدت تر از تغییر جزئی تقسیمات کشوری پیسي ۲۰ تومن؟
پوریا عالمی: دوست سوفیا فردا شب عروسي اش  �

است و ما لباس عزا تن کرده ایم. چرا؟
آقا شما تصور کن ما مي خواهیم لباس نو بخریم. 
کفش مجلســي بخورد توي ســر آدم کــه ۷۰۰، ۸۰۰ 
هزار تومان قیمــت دارد، کتاني هم حداقل ۲۰۰ هزار 
تومان اســت. یك مدل کفش پلاســتیکي مد شــده 
شبیه دمپایي پلاستیکي هایي که ما بچه بودیم و توي 
دستشویي مي گذاشتند (یادتان است سوراخ سوراخ و 
جلوباز بود؟) ۸۰ هزار تومان قیمت دارد. کفش ایراني 
هم زیر صد هزار تومان نیست. طبیعي هم هست که 
نباشد. وقتي از اینجا تا ســر خیابان بروي هزار تومان 
کرایه تاکســي مي شــود یا اتوبوس ۵۰۰ تومان بگیرد، 
طبیعي اســت که کفش صد هزار تومان باشد. این از 
کفش. لباس مردانه چي؟ لباس خارجي که میلیوني 
شده. قدیم میلیونر کسي بود که خانه و ماشین داشت، 
الان طرف پول کت وشلوارش دو میلیون تومان است. 
به جان میدون دوم، توي بازار جوراب هست ۷۰ هزار 
تومان. شــورت آمده ۹۰ هزار تومان. ۹۰ هزار تومان؟ 
ما بچه بودیــم با ۹۰ هزار تومان کل خاندانمان لباس 
مي پوشــیدند. الان کل لباس خاندان ما اندازه شورت 
خارجي اســت. آدم ایــن درد را به کــه بگوید؟ بعد 
هم اصلا شــما جــاي ما. وقتي لباس زیــر را ۹۰ هزار 
تومــان پول بدهي، دلــت مي آید آن را زیر بپوشــي؟ 
بعید نیســت- با این قیمت ها - آدم لباس زیر را روي 
شلوارش بپوشد. این همه پول بدهي و دیده نشود؟ کل 
پایه حقوق ملت ۹۰۰ هزار تومان است؛ یعني یك نهم 

حقوقشان را باید تبدیل به احسن کنند؟
لبــاس زنانه چي؟ اصــلا من معتقد بــه برابري 
حقوق زن و مرد هســتم. قبول؟ اما خداوکیلي یك لا 
پیراهــن ۸۰۰ هزار تومان؟ کیلویي هم حســاب کني، 
لباس زنانه نهایتا باید بشود ۱۵ هزارتومان. اصلا لباس 
زنانه هیچي. مانتو چي؟ این مانتو پوشــش است؟ و 
این پوشــش محدودیت نیست، مصونیت است؟ کي 
گفته؟ پارچه چادر متري دو میلیون تومان؟ مانتو یك 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان؟ ما داریم به کجا مي رسیم؟ 
والله مــا فرق این مانتوهــاي چندصدهزارتوماني را با 
پیشــبند آشــپزخانه نمي دانیم. روي چه حسابي یك 
میلیون و ۵۰۰؟ لااقل دوتا دکمه یا زیپ داشــت فکر 
مي کردیم خیاط وقت گذاشته. اصلا شما بگو لباس نو 
نخر. چهارتا لباس ما هفته پیش دادیم خشکشــویي، 
شــد ۶۰ هزار تومان. گفتم داداش شســتي یا دوختي 
برامون؟ اصلا توي تشت هم مي انداختي و لباس ها را 
چنگ مي زدي، چنگي چند حساب کردي شد ۶۰ هزار 

تومان؟ 
ادکلن چي؟ والله شــما بروید ادکلن و عطر بخرید 
به پول الان پیســي ۲۰ هزار تومــان مي افتد. خود ما 
تا کسي نخواهد بوســمان کند پیس خرج نمي کنیم. 
میهماني و جلسه هم مي رویم، پشت در مي زنیم که تا 
رفتیم تو، همه متوجه شوند. حالا شما مي گویي ادکلن 
خارجي گران شده، داخلي مصرف کن. به جان میدون 
دوم، هفته پیش رفتیم مراسم ختم، طرف گلاب پاش 
را گرفت بریزد کف دســتمان. بیشتر جاي گلاب شبیه 
این بود که توي پارچ آب، تي بگ گل محمدي انداخته 
باشــند. یعني کار را به جایي کشــانده اند که با لباس 
زیر بیایي بیرون و جریمه شــوي، کمتر از قیمت لباس 

برایت مي افتد.
حالا این وسط شما کلاهتان را قاضي کنید؛ عروسي 

ملت، مجلس عزاي آدم نمي شود؟
با احترام؛ میدون دوم
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کارتون خواب

اخطار آلودگی به ۶ کشور اروپایی! 
نوبت ایران کی می رسد؟ 

هفتــه گذشــته بریتانیا و پنج کشــور دیگر به  �
دلیل عدم رسیدگی به مقابله با سطح غیرقانونی 
آلودگی هوا به دادگاه عالی اتحادیه اروپا خوانده 

شدند. 
دیوان دادگســتری اتحادیه اروپــا این قدرت 
را دارد تا اگر آنها با ســرعت به حل این مشــکل 
نپردازنــد، جرائمــی چند میلیون یورویــی به این 
کشــورها تحمیل کنــد. به کشــورهای نام برده- 
بریتانیــا، فرانســه، آلمــان، مجارســتان، ایتالیا و 
رومانی- در ماه ژانویه گذشــته یک اخطار نهایی 
اعلام شده بود. نتیجه هوای سمی، مرگ زودرس 
سالانه دست کم ۴۰۰  هزار نفر در کشورهای عضو 

اتحادیه اروپاست. 
ســطح دی اکســیدنیتروژن، بیــش از همــه 
منتشرشــده از خودروهای دیزل، از سال ۲۰۱۰ در 
بسیاری از نقاط شهری بریتانیا بالاتر از حد قانونی 
است. آخرین برنامه دولت در سال ۲۰۱۷ از جانب 
مسئولان شهری «به طرز غم انگیزی نامناسب» و 
از جانب پزشــکان «غیرقابل بخشش» نام گذاری 
شــده بود. پس از ســومین بار شکســت در برابر 
وکلای محیط زیستی ClientEarth، وزرا از جانب 
دادگاه در بریتانیــا ناچار شــده بودند تا برنامه ای 
برای بهبودی کیفیت هوا در ماه فوریه ارائه دهند 
و تا آخر ســال ۲۰۱۸ فرصت دارند تا مقیاس های 
ســخت گیرانه تری را مقرر کنند. یکی از گام های 
کلیــدی در این راه برقــراری محدوده های هوای 
پاک اســت که موجب می شــود تــا خودروها با 
پرداخــت هزینه آلودگی از مراکز شــهر دور نگه 
داشــته شــوند. طبق تحقیقات دولت، این روش 
در مقایســه، از مؤثرتریــن راه ها بــرای مبارزه با 
آلودگی هوا به شــمار می رود، امــا وزرا تاکنون از 
اجباری کردن این روش خودداری کرده اند. یکی از 
 ،Keith Taylor ،نمایندگان مجلس از حزب ســبز
می گوید: «کمیسیون اتحادیه ناچار است تا علیه 
بریتانیــا از راه قانونی اقدام کنــد، زیرا این دولت 
به طور مــداوم در برابر بحران ســلامت عمومی 
کــه با مرگ زودرس ٥۰  هزار شــهروند بریتانیایی 
در ارتباط است، قاطعانه بی تفاوت مانده است».

خواننده عزیز روزنامه وزین «شرق»! 
اگر در بریتانیا سالی ۵۰  هزارنفر در اثر آلودگی 
هــوا دچــار مــرگ زودرس می شــوند، چگونه 
ممکن اســت ایــن رقم در ایران کــه به مراتب از 
سوختی بی کیفیت تر و خودروهایی عقب مانده تر 
برخــوردار بــوده و زیرســاخت های حمل ونقل 
پاکش قابل مقایســه با بریتانیا نیست، رسما اعلام 
شود که فقط ۳۵  هزارنفر در سال تلفات آلودگی 
هواست؟! چرا مسئولان وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی آمار واقعی را اعلام نمی کنند 
تا بلکه مســئولان جامعه واقعا به فکر چاره ای 
اساسی افتاده و با نفی خودرومحوری، بسترهای 
لازم برای زیســت محوری در مبلمان شــهری را 

فراهم کنند. 

سلام به فردا

تجربه دیگران

روزنامه بریتانیایی گاردین در مقاله ای با عنوان 
«جوانان خشــمگین هســتند: فعالان نوجوان به 
آینده ما شــکل می دهند»، به ظهور نسل جدیدی 
در کشورهای غربی پرداخته که ارزش های قدیمی 
را از بیخ وبــن به چالش کشــیده اند. در این مقاله 
گفتارهایــی از شــش فعــال نوجــوان بریتانیایی 
منتشر شــده که توضیح داده اند چرا از صبرکردن 
برای آنکه نسل های ســال خورده تر مشکلات آنها 
را حل کنند، خســته شــده اند و قصــد دارند خود 
بــرای ایــن منظور اقــدام کنند. کندیــس پرایس، 
نویسنده مقاله، توضیح داده است در جو سیاسی 
به وجودآمده در آن کشور که بیشتر بزرگ سالان «از 
شدت دلســردی سست و بی حال شده اند»، تعداد 
نوجوانانی که قصد دارند دســت بــه اقدام بزنند، 
روزبه روز بیشتر می شود و البته این مختص به آن 
کشــور نیست. نویســنده به واکنش دانش آموزان 
آمریکایی به کشتار ۱۴ دانش آموز در مدرسه ای در 
پارکلند فلوریــدا، ایالات متحده آمریکا و تظاهرات 
اعتراضی آنها موسوم به «راهپیمایی برای زندگی 
ما» در ماه مارس (فروردین) اشــاره کرده و نوشته 
اســت که ایــن «دانش آمــوزان بودند ، نــه پدر و 
مادرها، معلمان یا نمایندگان سیاســی که خود را 
برای تغییر در قوانین حمل سلاح در ایالات متحده 

سازماندهی کردند». 
میــکا جورج، دختری ۱۸ ســاله از لندن، یکی از 
افرادی اســت که دیدگاهش در این مقاله منعکس 
شده. او از مبارزه علیه فقر سخن به میان آورده و با 
اشاره به گزارشی که اخیرا در مورد حضور پیدانکردن 
دختران به علت فقــر مفرط و عدم امکان برآوردن 
اولین نیازها منتشــر شده، نوشــته است: «احساس 
می کنم دولت درباره این مسائل مثل کبک سر به زیر 
برف کرده و لازم است ما آنها را وادار کنیم که کاری 
انجام دهند». وی سپس به تلاش های خودش برای 
درمیان گذاشتن این مشــکل با بزرگ ترها و مقامات 
بالاتر اشــاره کرده و افزوده اســت کــه در راه رفع 
مشکلات خاص دختران از حمایت پدرش، حتی در 
«راهپیمایی زنان» برخوردار بوده، اما مادرش نگران 
آن است که به درس و تحصیل او لطمه وارد شود. 
خیوتســکاتل مارتینس، دختر ۱۷ ساله مکزیکی تبار 
و فعــال محیط زیســت و تغییــرات آب وهوایی از 
کلــرادوی آمریکا، یکی دیگر از افــرادی که نظرش 
در این مقاله آمده، نوشــته اســت: «اگر کســی به 
من بگوید که الان جای من فقط در مدرســه است، 
متوجه می شوم که او تصویر بزرگ تری را نمی بیند. 
توانایی زمین برای تأمین زندگی انســان دارد از بین 

می رود و اگر در پنج تا ۱۰ سال آینده در این وضعیت 
(تغییرات اقلیمی) تغییری حاصل نشود، دیگر هیچ 
چیزی مهم نیست». وی می گوید با اینکه دبیرستان 
را به پایان خواهد رســاند، امــا فعالیت برای حفظ 
محیط زیســت را مهم ترین کار بــرای خود می داند. 
«درحال حاضــر خودم و ۲۰ بچــه دیگر برای نقض 
حقوقمــان در قانون اساســی از دولــت ترامپ به 
علــت عدم اقدام در مورد تغییــرات آب و هوایی به 
دستگاه قضائی شکایت کرده ایم. در ابتدا چند سال 
پیش علیــه دولت اوباما اقدام کردیم. دولت ایالات 
متحده با آنکه می داند صنعت متکی به ســوخت 
فســیلی تأثیر منفی در آب وهوای ما برجا می گذارد، 
یارانه ها و زمین برای اکتشاف در اختیار این صنعت 
می گذارد». ظاهرا شکایت این نوجوانان در ماه اکتبر 
(مهر) در دادگاه مطرح خواهد شد. این فعال محیط 
زیست حتی در ۱۵ ســالگی در صحن سازمان ملل 
ســخنرانی کرده است. «شگفت زده شــدم از اینکه 
برخورد نمایندگان سازمان ملل چقدر غیرمحترمانه، 
گسسته و عقیم بود. نمایندگان با گوشی های موبایل 

خود ور می رفتند، گوش نمی دادند».
شیدن تکل، پسر ۱۸ ســاله اریتره ای تبار از لندن، 
درباره لــزوم بهادادن به تنوع و تکثر در رســانه ها 
نوشته و از ســوء رفتارها و برخوردهای نژادپرستانه 
گفته که از ۱۲ ســالگی با آنها مواجه شــده است و 
از اینکه معلمان دبیرســتان بر رفتار نژادپرســتانه 
دانش آمــوزان سفیدپوســت چشــم بســته بودند 
و درعین حــال نژادپرســتی از نوع دیگــر در درون 
جمعیــت اریتره ای تبار ســاکن لندن وجــود دارد. 
«نمی خواهــم بعد از دانشــگاه فقط یک کار خوب 
بگیرم، خانه ای بزرگ بخرم و جامعه ام را فراموش 
کنــم. می خواهم چیزی را تغییــر دهم و وضعیت 
موجــود را به چالش بکشــم». مــوزون الملاحان 
۱۹ ســاله، ســوری تبار و ساکن نیوکاســل که سال 
گذشته به عنوان جوان ترین و اولین سفیر حسن نیت 
یونیســف در امور پناهندگان برگزیده شده، از تلاش 
برای کمــک به تحصیل کــودکان پناه جو نوشــته 
اســت. الن جونز، ســاکن لندن و اما گونسالس، از 
فلوریدا، دیگر جوانان خشمگینی هستند که در این 
مقاله گاردین به مســائلی مانند حقوق دگرباشــان 
و فعالیــت بــرای کنترل ســلاح پرداخته اند. خانم 
گونسالس نوشته است: «ما بچه هایی خواهیم بود 
که در کتاب های درســی آینــده درباره مان خواهید 
خواند. نه به خاطر اینکه ما بار دیگر وارد آمار کشتار 
در تیراندازی گروهی در آمریکا خواهیم شــد، بلکه 

چون ما قرار است به این کشتارها پایان بدهیم». 

وقتى نوجوانان خشمگین هستند

برنامه های جنسیت زده تلویزیون
نگاه ابــزاری به زنــان در بســیاری از گزارش ها و  �

تحلیل هــا و اظهارنظرها در تلویزیون کاملا مشــهود 
بود و البته مورد اعتراض هم قرار گرفته اســت. یکی 
از نقطه های اوج هــم در برنامه خندوانه رامبد جوان 
بــود؛ هنگامی که دربــاره ترس این زنــان قهرمان از 
«سوسک» پرســیده شــد. یکی از کانال های تلگرامی 
مورد دوم را زمانی می داند که جناب خان، عروسک این 
برنامه، گفت که زنان ورزشکار بازی را دوساعت دیرتر 
شــروع می کنند، به دلیل طول کشیدن آماده شدن زنان 
و مهم بودن «چی پوشــیدن» برای زنــان. به تازگی هم 
نشستی برگزار شد که در آن، برنامه دورهمی، ساخته 
و اجرای مهران مدیری را جنســیت زده دانست. اعظم 
راودراد در نشســت «بازنمایی جنسیت در برنامه های 
ســیمای ملی با تأکید بــر برنامــه #دورهمی» گفت: 
«مهران مدیری به عنوان یک هنرمند، شــخصی خلاق 
اســت و بحث ما اینجا بحث ارزشیابی توان هنری او 
نیســت، بلکه هدف ما پرداختن به مســائل اجتماعی 
لابه لای این آثار باید باشد. معمولا رسانه ها کمتر پیش 
می آید که باورهای موجود را به چالش بکشــند و این 
چندان عجیب نیست. در همه این برنامه ها تا به امروز 
که برنامه دورهمی مدنظر تحلیل ماســت، همچنان 
غلبه زن ســنتی را می بینیم، همــراه با اغراق هایی که 
به طنز برمی گــردد. البته او، هم زن و هم مرد را هجو 
می کند، اما بحث این است که در عین این هجوسازی، 
کلیشه های مسلط جنسیتی را همچنان پررنگ می بینیم 
و موقعیت مســلط مردانه کــه در برنامه دورهمی به 
صورت آشــکار و نهان، حمایت می شود؛ مثلا مهران 
مدیری از واژه زن ذلیلی زیاد در برنامه هایش اســتفاده 
می کند.».  در شــبکه های اجتماعی کاربران علاقه مند 
و حســاس با دو هشــتگ #کلیشه_های_جنسیتی و 
#جنسیت_زدگی_گفتمان درباره مسائل مختلف زنان 
و کلیشــه هایش اظهارنظــر می کننــد. هرچند برخی 
اظهارنظرها هم کاملا از فضای زنان ایرانی مســلمان 

به دور است و می توان از کنارش به راحتی گذشت. 

پرنده آبى

میدون و سوفیا

 بهمن کشاورز

یک پنجره

اولین بــار که با عبارت آزادی وجــدان برخورد کردم، در ماده ۱۸ 
اعلامیه جهانی حقوق بشــر۱ بود. فکر کردم انســان با وجدان آزاد 

آفریده شده، مگر می شود وجدان کسی را در بند کرد؟ 
وجــدان، بــه نیروی درونی هر فــرد که خوب و بد کــردار را به 
وســیله آن ادراک می کند، گفته می شــود. این تعریــف به تعریف 
ماتریالیســت ها بسیار نزدیک اســت، درحالی که خداباوران معمولا 
وجدان را صدای خدا در درون انســان دانســته اند (مســیح، گاندی و لوتر). درواقع می توان گفت وجدان، توانایی 
شــنیدن صدای حقیقت، انســانیت و منطق است. به اصول اخلاقی وابسته نیست و متعلق به یک جامعه دینی یا 
حتی مرتبط به باور به خدا نیست.  وجدان سالم می تواند تغییر کند تا فهم بهتری از جهان اطراف داشته باشد. در 
یک موضوع واحد، ممکن است دو نفر به نتایج متفاوتی برسند، درحالی که هر دو از وجدانشان استفاده می کنند. 

حــالا ایــن وجدان، با هر تعریفی، تا وقتی که نمود یا تجلی خارجی نداشــته باشــد، آزادبودن یا نبودنش معنا 
نمی یابد. این آزادی وجدان کجا خودش را نشــان می دهد؟ به برخی از نمونه های موجود آزادی وجدان در جهان 

اشاره می کنیم. 
الــف) هر فردی حق دارد بنابر قاعده خــودداری به خاطر وجدان درباره خدمت زیــر پرچم از خدمت نظامی، 
مســلحانه، حمل سلاح، اعمال خشــونت و حضور در مراکز نظامی عملیاتی به دلایل فلســفی، مذهبی یا عقاید 
سیاســی ســر باز بزند. در این موارد، معمولا فرد یادشــده به جای خدمت نظامی، خدمت ملی خود را در یک نهاد 
غیرمســلح یا یک نهاد مدنی متصدی یک امر متضمن منافع عمومی (خدمت عمومی) انجام خواهد داد (قانون 

قبلی فرانسه). 
درواقع، برجســته ترین حق که علیه خشــونت نهادینه شده و به جنگ، سمت وســو گرفته مربوط به مخالفت 

آگاهانه با خدمت نظام است. عموما این حق به عنوان مظهر و تجلی آزادی عقیده و وجدان مطرح می شود. 
نمونه دیگر، مورد مربوط به جوان اســرائیلی۲ اســت که از رفتن به ســربازی تمرد کرد. او با اشــغال سرزمین 
فلســطینی ها مخالف و معتقد بود که رفتن به خدمت ســربازی هرچند منجر به جنگ با فلســطینی ها نشود، به 
معنای تأیید ادامه اشغال است. به همین دلیل از رفتن به سربازی خودداری کرد و به همین دلیل ۱۰ بار بازداشت 
شد و ۱۷۷ روز در زندان ماند تا نهایتا دادگاه با استناد به اصل آزادی وجدان عذر او را برای نرفتن به خدمت نظام 

پذیرفت. 
 ب) آزادی وجدان می تواند باعث به وجودآمدن یک مذهب جدید شــود، چنانچه مارتین لوتر توانست مذهب 
پروتســتان را پایه گذاری کند. او مدت ها از آنچه تعلیمات کاتولیک بود رنج می برد، صبر کرد و بعد از اینکه جایگاه 

مناسب اجتماعی و قابل قبولی پیدا کرد، نسخه اصلاح شده ای از مسیحیت را ارائه کرد. 
وجدان مربوط به افراد است، اما گاهی با مفهوم وجدان جمعی یا وجدان بشری مواجه می شویم. 

گاهی بیداری یک وجدان منجر به بیداری وجدان جمعی می شــود، در تقابل با آنچه قبلا متعارف و عادلانه به 
نظر می رسد، قد علم می کند و تغییر عمده ای در وضعیت حقوقی جامعه به وجود می آورد. 

۱) گاندی در جنبش نافرمانی مدنی، مصداق ندای وجدان بیداری بود که علیه اســتعمار انگلیس به پا خاست. 
او تنها صدا نبود، اما تا وقتی که او به طور علنی به این استثمار اعتراض نکرد، بقیه جرئت و جسارت مخالفت پیدا 

نکردند. بعد از اعلام مخالفت او بود که پشت سر او حرکت کردند و نظام حقوقی کشور را عوض کردند. 
 ۲) حرکت نلســون ماندلا در پاســخ به ندای وجدانش برای براندازی نظام آپارتاید به بیداری وجدان جمعی 

تبدیل شد که نظام نژادپرستی را از آن کشور برافکند. 
وجدان جمعی به آینده هم با ملاحظات سلامت نگاه می کند. برایش مهم است که بر اثر تغییرات آب وهوایی 
چه بر ســر «زمین» می آید و نمی گوید من که الان هســتم و زندگی می کنم، مشکل نسل آینده به من ربطی ندارد، 

بلکه در نوع زندگی کردن، تولید و مصرف کردنش «نسل آینده» را در نظر می گیرد. 
ج) خودداری از ســقط جنین (در کشــورهایی که سقط جنین آزاد اســت) اگر پزشکی بنا بر اعتقادات شخصی 
خود از سقط کردن جنین خودداری کند، مطابق با اصل آزادی وجدان نمی توان او را مجبور به انجام این کار کرد. 
د ) نمونه دیگر از اســتناد به آزادی وجدان: در ایالت کبک قانونی وضع شــده بود که در زندان به زندانیانی که 
پیرو مذاهبی بودند که در آنها خوردن گوشت ممنوع و گناه محسوب می شد، غذاهای گیاهی داده شود، اما در آنجا 
یک زندانی اروپایی هم بود که با وجود اینکه مذهبش او را از خوردن گوشت منع نمی کرد، اما او تمایل به خوردن 
گوشــت حیوانات نداشــت و از زندانبان ها بارها خواسته بود که به او هم غذای گیاهی بدهند، اما آنها قبول نکرده 

بودند. آن زندانی از این موضوع به دادگاه شکایت کرد و بنا بر اصل آزادی وجدان رأی به نفع زندانی داده شد. 
 ه) Whistle blower کسی که خطاکاری یا خطاکاران را لو می دهد، افشا کنندگان:

این افراد کسانی هستند که به وجود یک فساد مالی یا اداری یا اخلاقی در یک سازمان پی می برند و نمی توانند 
در برابر ندای وجدانشــان بی تفاوت بمانند و به مراجع قضائی مراجعه و جریان فســاد را افشــا می کنند. این افراد 
غالبا کارشــان را از دســت می دهند و ادارات و سازمان های دیگر هم تمایلی به اســتخدام چنین کارمندی ندارند. 
در قوانین بعضی از کشــورها مانند اســترالیا، کانادا، جامائیکا، هند، ایرلند، هلند، سوئد، انگلیس، آمریکا، نیوزیلند، 

آفریقای جنوبی، غنا، کره  جنوبی و اوگاندا از این افراد حمایت شده است. 
دادگاه حقوق  بشر اروپایی نیز در سال ۲۰۰۸ تحت عنوان آزادی بیان از این افراد حمایت کرده است. 

ما با وجدانمان چه کرده ایم؟ در بند کرده ایم یا گذاشته ایم نفس بکشد و اعلام وجود کند؟ 
۱- ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق  بشــر مقرر می دارد: «هرکس حق دارد از آزادی اندیشــه، وجدان و مذهب 
بهره مند گردد، این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز آزادی اظهار مذهب یا باور به شکل آموزش، عمل 

به شعائر، نیایش و به جای آوردن آیین ها چه به تنهایی و چه به صورت جمعی نیز می گردد».
۲- (Ureil Ferera جوان آرژانتینی الاصلی بود که در شش سالگی والدینش به اسرائیل مهاجرت کرده بودند).

ما و آزادى وجدان

دور دنیا
ســکوت بس اســت، اقــدام کنید:  کلی کلارکســن، 
مجــری  یکشنبه شــب  کــه  آمریکایــی  خواننــده 
بیســت وپنجمین دوره مراسم اهدای جوایز موسیقی 
بیلبورد بود، خواســتار اقدام فوری بــرای پایان دادن 
به حمله های مســلحانه در مدارس آمریکا شــد. او 
این مراســم را با یک ســخنرانی پراحســاس درباره 
تیراندازی اخیر در دبیرســتانی در سانتافه تگزاس که 
به کشته شــدن ۱۰ نفر از معلمــان و دانش آموزان و 
مجروح شدن بیش از ۱۰ نفر دیگر منجر شد، آغاز کرد. 
کلارکســن که تلاش می کرد کلمــات را پیدا کند، 

بالاخــره با این جملات شــروع کرد: «قبل از شــروع 
نمایش امشــب، چیزی که می خواهم بگویم -خیلی 
دردناک اســت- درباره تراژدی ســانتافه اســت. من 
اهــل تگزاس هســتم و ایالت من در ســال گذشــته 
دلهره هــای زیادی را تحمــل کرده اســت. بار دیگر 
در ســوگ بچه هایی نشســته ایم کــه بی هیچ دلیلی 
از دنیــا رفته انــد». خواننده با چشــمان گریان ادامه 
داد: «بدیهــی اســت می خواهیــم بــرای قربانیان و 
خانواده هایشــان دعا کنیم، امشب از من خواسته اند 
یک دقیقه سکوت اعلام کنم؛ اما من از این لحظه های 

ســکوت حالم به هم می خورد. ســکوت فایده ندارد. 
چــرا باید ســکوت کنیم؟ چرا اقــدام نمی کنیم؟ چرا 
اقدامــی برای تغییــر انجام نمی دهیم؟ چرا ســعی 
نمی کنیم روند این اتفاقات وحشتناک را تغییر دهیم؟ 
بایــد مادرها و پدرها بتوانند بچه هــای خود را بدون 
ترس و لرز به مدرســه، کلیســا، ســینما، باشگاه و... 
بفرســتند. باید بتوانیم بدون این قبیل ترس ها زندگی 
کنیــم». البته کلارکســن که تاکنون برنده ســه جایزه 
موسیقی گرمی شده اســت، در این سخنرانی به  طور 
خاص به قوانین اسلحه یا کنترل اسلحه اشاره نکرد. 
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